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ه نگـــــــا
نظارت راه مقابله با انحراف مالی

آنچه باعث می‌شود تسهیلات در نظام بانکی کشور به عاملی 
برای فساد تبدیل شود استفاده ارجحیت روابط در مقابل 
ضوابط است به‌گونه‌ای‌که ضوابط از قدرت لازم برای کنترل 
مسیر تسهیلات و جلوگیری از انحراف در مصارف وام‌های 
دریافتی در اهداف و پروژه‌های اعلام شده را ندارد. بنابراین فارغ 
از اینکه کسری بودجه و مشکلات تورمی ناشی از خلق پول و 
رشد نقدینگی عامل اصلی در شکل‌گیری انحرافات مالی است 
و تا زمانی‌که همگام با اصلاح سیاست‌های اقتصادی،  اصلاح 
نظام بانکی نیز صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات 
و تصمیمات کوتاه‌مدت قادر به تغییرات کلی باشند اما در این 
بین به نظر می‌رسد تا تحقق اصلاحات، افزایش نظارت مهم‌ترین 
رویکردی است که حداقل از هدر‌رفت منابع جلوگیری خواهد 
کرد. در این رابطه باید توجه داشت در شرایطی که حوزه مسکن 
سالانه رشد بیش از 100درصدی را تجربه می‌کند، سوداگری 
و حرکت سرمایه به این حوزه تردید‌ناپذیر است بنابراین به 
نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور در زمینه 
اعتبار‌سنجی و مالی پتانسیلی است که از سوی سیستم بانکی 
مغفول مانده است. در‌واقع بالغ بر 200 شرکت مشاور در این 
زمینه فعالیت دارند که بررسی و تایید سودآوری و برخورداری 
از توجیه اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها مهم‌ترین رویکرد آنها را 
تشکیل می‌دهد. البته استفاده ازاین شرکت‌ها قطعا هزینه‌ای 
را در پی خواهد داشت که اگرچه چندان قابل توجه نیست و از 
متقاضی تسهیلات دریافت می شود اما در مقایسه با رانتی که 
از محل‌اختلاف نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم به وام گیرنده 
تعلق می گیرد بازهم دریافت تسهیلات را توجیه‌پذیر می‌کند. 
از سوی دیگر این شرکت‌ها با نظارت دائمی و دوره‌ای از روند 
پیشرفت پروژه‌ها به سیستم بانکی، در کنترل و جلوگیری از 

انحراف تسهیلات کمک خواهند کرد.

یـادداشــت جــــستار
 تشدید فشارها بر ایران در پرتو 

گزارش آژانس 

دور ششم مذاکرات وین برای احیای برجام در پایان دولت 
حسن روحانی انجام شد که به نتیجه نهایی منجر نشد. باروی 
کار آمدن دولت آقای رئیسی، یکی از انتظارات کشورهای 
غربی این بود که دولت وی هرچه سریع‌تر زمان آغاز دور هفتم 
مذاکرات را تعیین کند. ازآنجایی‌که کابینه دولت جدید اوایل 
شهریور مشخص شد، انتظار یادشده شدت پیدا کرد؛ اما به 
دنبال موضع گیری وزیر امور خارجه جدید ایران مبنی بر طول 
کشیدن دو تا سه‌ماهه استقرار دولت جدید در ایران و آمادگی 
برای از سرگیری دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین، مقامات 
کشورهای غربی واکنش نشان دادند و فشارها به ایران را برای 
آغاز دور هفتم مذاکرات احیای برجام را آغاز کردند. آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با همتایان 
اروپایی خود اعلام کرده که آمریکا در حال نزدیک شدن به 
نقطه‌ای است که دیگر احیای برجام سودمند نیست. وزرای 
امور خارجه فرانسه و آلمان در گفت وگوهای تلفنی با وزیر امور 
خارجه ایران خواهان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای توسط ایران 
در اسرع وقت شدند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات‌متحده 
به‌صراحت اعلام کرد که آمریکا تا ابد منتظر ایران برای آغاز 
مذاکرات نمی‌ماند. اما آنچه فشارها را شدت بخشید گزارش 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. آژانس در 7 سپتامبر گزارش 
دوره‌ای خود از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را منتشر کرد. آژانس 
در گزارش خود مدعی شده که دسترسی های نظارتی آژانس، 
در اثر اجرای قانون مجلس و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی توسط 
ایران محدودشده است. این ادعای آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بدین معنی است که این نهاد نمی تواند انحراف احتمالی 
برنامه هسته‌ای ایران به سمت برنامه نظامی را به‌موقع گزارش 
کند. در واقع گزارش آژانس همچنین گویای پیشرفت برنامه 
هسته‌ای ایران بود که به باور تحلیلگران زمان گریز هسته‌ای را 
به زیر یک سال کاهش داده است. این پیشرفت ها حتی موجب 
نگرانی روسیه شده است. رژیم صهیونیستی نیز به صورتی 
همه جانبه به بهره برداری از گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی پرداخته و خواهان اقدامات فوری علیه ایران شده است. 
در گزارش 7 سپتامبر، آژانس نگرانی خود از سه موضوع نصب 
سانتریفیوژهای پیشرفته توسط ایران، غنی‌سازی اورانیوم 
60 درصد و تولید فلز صنعتی را برجسته کرده است. بر مبنای 
گزارش اخیر آژانس، کشورهای غربی به دنبال آن هستند که در 
نشست ماه جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 
بیانیه یا قطعنامه‌ای انتقادی در محکومیت اقدامات ایران و از سر 
نگرفتن دوباره مذاکرات هسته‌ای صادر کنند. رئیس‌جمهوری 
ایران اقدام احتمالی آژانس را مخل مذاکرات دانسته است اما باید 
گفت درصورتی‌که شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر 
کند نه‌تنها می تواند مقدمه اقدامات بعدی و تصویب قطعنامه 
ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل باشد بلکه بدون شک می تواند فرایند احیای برجام را نیز 
دشوار و پیچیده کند.علاوه بر این، چون پیشتر مقامات آمریکایی 
اعلام کرده بودند که برجام در صورتی مفید است که تا ماه اکتبر 
احیا شود، طبیعی است که اعمال فشارهای سیاسی به ایران 
برای اعلام زمان مذاکرات دور هفتم بیشتر شود و در روزها و 
هفته‌های آتی مواضع بیشتری دراین‌باره توسط مقامات غربی 
اتخاذ شود. باید به این نکته نیز توجه کرد که غرب در کنار اینکه 
برای آغاز دور هفتم مذاکرات به ایران فشار می آورد، به نظر می 
رسد در حال زمینه سازی برای احتمال شکست مذاکرات نیز 
هست. گاردین به نقل از مقامات کاخ سفید مدعی شده که دولت 
آمریکا در حال آماده سازی بیانیه‌ای است که ایران را مسئول 
شکست مذاکرات وین می‌داند. لذا اصرار برای احیای برجام در 
اسرع وقت و صدور بیانیه احتمالی در نشست پیش روی شورای 
حکام علیه ایران می‌تواند مقدمه صدور قطعنامه در نشست‌های 
بعدی و زمینه‌سازی برای معرفی کردن ایران به‌عنوان مسئول 

شکست مذاکرات باشد.

ادامه از صفحه اول / در سال 2005 هم بین دولت 
چین و روسیه )ماموریت صلح 2005( به عنوان نخستین 
مانور نظامی مشترک به اجرا درآمد. در پی این مانور هند 
هم متقاضی شرکت در مانورهای نظامی بعدی با اهداف 
پیش‌گفته شد تا بتواند در مقابل تندروی گروه‌های افراطی 
آمادگی لازم را داشته باشد. نتیجه چنین درخواستی 
منجر به مانور نظامی کشورهای عضو همکاری شانگهای 
در سال 2007 با شرکت بیش از چهارهزار سرباز چینی در 
داخل کشور روسیه در اطراف کوه‌های اورال، مرز طبیعی 
جغرافیایی آسیا و اروپا شد. مانوری که کشور چین را قادر 
ساخت سربازان خود را به درون خاک روسیه در منطقه 
مرزی بین روسیه و قزاقستان و قرقیزستان بفرستد. اهداف 
اصلی سازمان همکاری شانگهای با بیش از چهار میلیارد 
جمعیت همکاری اقتصادی و افزایش سطح بازرگانی بین 
کشورهای عضو می‌باشد که توافقنامه همکاری اقتصادی 
کشورهای عضو از سال 2003 بر همین مبنا امضا شده 
است. اما اهداف همکاری اقتصادی کشورهای عضو هدف 
دیگری هم دارد و آن تشکیل منطقه آزاد تجاری می‌باشد که 
تا کنون محقق نشده است. اگر چنین منطقه آزادی شکل 
گیرد، بیش از نیمی از جمعیت جهان در پیمان اقتصادی 
مشترکی به بزرگترین قدرت اقصتادی جهان تبدیل خواهد 
شد. مهمترین اهداف سازمان اجرای پروژه‌های مشترک 
بین اعضاء در زمینه‌های مختلف خصوصا انرژی می‌باشد. 
پروژه‌هایی که شامل کشف، استخراج، بهره‌برداری از 
حوزه‌های نفت و گاز و مهمتر از همه استفاده مشترک اعضا 
از منابع آب شیرین می‌باشد که در آینده جهان با کمبود 
آن روبه‌روست. اگر اعضا بتوانند شورای مشترک بانکی بین 
کشورهای عضو سازمان را که از اهداف اولیه آن می‌باشد، 
محقق سازند، قادر خواهند بود سرمایه مورد نیاز کشورهای 
عضو در اجرای پروژه‌های مشترک سازمان همکاری 
شانگهای را فراهم کند. اتفاقی میمون که سیطره دلار و یورو 
در معاملات بین اعضا را به نفع پول‌های ملی از بین خواهد 
برد. اهمیت نفت و گاز در پیشرفت‌های اقتصادی کشورهای 
عضو سران این کشورها را از سال 2007 پیرامون این مهم 
درگیر کرد که تشکیلاتی تحت عنوان )باشگاه انرژی( ایجاد 
کند. البته این باشگاه انرژی در مقابل اوپک نخواهد بود. این 
باشگاه می‌تواند قدرت و توان اقتصادی و فنی در جهت منافع 
اعضا را تامین کند. پیمان شانگهای بزرگترین تولیدکننده 
انرژی در جهان و اتفاقا بزرگترین مصرف‌کننده انرژی نیز 
در جهان می‌باشد. مساحت کشورهای عضو یک چهارم 
سطح خشکی‌های جهان و بیش از نیمی از جمعیت جهان 
در همین یک چهارم خاک زندگی می‌کنند. جمعیتی رو به 
افزایش که هم تولیدکننده هم مصرف‌کننده می‌باشد. با 
توجه به اساسنامه سازمان همکاری شانگهای که تکیه بر 
بی‌طرفی نظامی دارد، می‌تواند مهمترین موازنه‌دهنده در 
مقابل پیمان ناتو باشد. پیمانی که بیشترین هزینه نظامی 
را کماکان در جهان به خود اختصاص داده است. به همین 
اعتبار سازمان همکاری شانگهای از آمریکا خواسته است 
که پایگاه و نیروهای نظامی خود را از خاک تمام کشورهای 
عضو خارج سازد. به همین اعتبار کشور قرقیزستان رسما 
درخواست تعطیلی پایگاه هوایی نظامی کی2 را به کشور 
آمریکا داد که عملا باعث تعطیلی این پایگاه شد. سازمان 
همکاری شانگهای در اجلاس تاشکند در سال 2010 ضوابط 
جدیدی را تصویب کرد که براساس آن )کشور خواهان 
عضویت در این سازمان( نباید تحت هیچ گونه تحریمی 
از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. متاسفانه 
ایران در این سال ها، با تندروی‌های دولت احمدی‌نژاد با 
شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت روبه‌رو بود. ایران 
تا سال 2015 که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل 
با امضای برجام در پی شش قطعنامه فصل هفتمی منشور 
ملل برداشته شد، عملا نمی‌توانست عضو اصلی باشد. چون 
برابر ضوابط اجلاس تاشکند در سال 2010 عضو اصلی 
نباید مورد تحریم شورای امنیت واقع می‌شد. پس از آنکه 
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015 با 
امضای برجام برداشته شد، موانع دیگری پیش پای ایران 
گذاشته شد. بعضی از اعضا مانند تاجیکستان که در اجلاس 
اخیر به شدت از عضویت ایران حمایت کرد، در این سال‌ها 
علیه ایران و عضویت دائمی ان فعالیت می‌کرد و علت آن 
را در حمایت ایران از گروه‌های اسلام‌گرای تاجیک عنوان 
می‌کرد. از سال 2015 تا امسال که ایران به عضویت پذیرفته 
شد، اتفاق مهم دیگری هم در تعداد اعضای اصلی سازمان 
داده شد. عضویت دو کشورمهم هند و پاکستان مورد توافق 
اعضا قرار گرفت وهمین وزنه ایران را با توجه به روابطش با 
هند و تا اندازه‌ای پاکستان قوی ساخت. کشورهای چین، 
روسیه و هند و اخیرا تاجیکستان به جدّ به نفع ایران وارد 
عمل شدند. گفتیم که پروسه عضویت حداقل دو سال طول 
می‌کشید و ایران طی پنج سال گذشته همه مساعی خود 
را به کار برد تا آخرین مانع یعنی تاجیکستان که مخالف 
سرسخت عضویت ایران بود را با خود همراه کند. حضور 
آقای رئیسی در اجلاس دوشنبه به عنوان اولین سفر خارجی 
رئیس‌جمهور جدید ایران و استقبالی که در تاجیکستان از 
ایشان شد، آخرین مانع را برطرف کرد و ایران به عضویت 
دائمی سازمان همکاری شانگهای درآمد. اما زیرساخت‌های 
ایران خصوصا کریدور زمینی و ریلی شمال و جنوب کشور 
طی این سال‌ها تکمیل نشد و با تاسف شرایط ما مهیای 
همکاری همه‌جانبه با کشورهای اصلی عضو فراهم نیست 
که باید در این راستا، به راه‌های زمینی و ریلی شمال و جنوب 
خصوصا ارتباط بندر چابهار تا مرزهای شمالی به ترکمنستان 
و تاجیکستان و قرقیزستان توجه ویژه داشته باشیم تا بعد از 
سال‌ها به اهمیت جغرافیایی ایران که تنها راه ارزان، کوتاه با 
مرزهای آبی جنوب و وصل آن به مرزهای شمالی کشور که 
کشورهای عضو پیمان شانگهای بتواند از آن استفاده کنند، 
توجه کامل داشته باشیم. موقعیت جدیدی پیش پای ایران 
است تا بتواند جاده ابریشم جدید چین را تکمیل کند هرچند 
ناآرامی‌های افغانستان در شرایط جدید حاکم بر این کشور 
حلقه زنجیر راه ابریشم را فعلا ناامن کرده است. مگر اینکه 
چین بتواند با طالبان حداقل در این زمینه به تفاهم برسد در 
آن صورت ایران درّ گرانبهایی در حلقه وصل شمال و جنوب 

کشورهای پیمان شانگهای خواهد بود.

  فاطمه نکولعل آزاد 
تحلیلگر مسائل بین الملل

 هشت سال در دولت آقای روحانی حضـور داشتید و با 
فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بودید. این هشت سال برای 

شما چگونه سپری شد؟ 
خدمت کردن در دولتی که با رأی بالای مردم سر کارآمده بود 
باعث افتخار است.ما تلاش کردیم در  طول این هشت سال با 
مردم صادق باشیم و در راستای مطالبات و وعده‌هایی که دولت 
به مردم داده بود حرکت کنیم. البته کمبودها و نقصان ها بخشی 
از کار اجرائی است و هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی شود به همه 
وعده‌هایی که به مردم داده عمل کرده است.کار اجرائی همواره با 
عیب و نقص همراه بوده و این وضعیت درباره ما نیز وجود داشته 
است.تلاش دولت‌های یازدهم و دوازدهم این بود که فشارها از 
روی مردم برداشته شود. در دولت یازدهم ما شاهد این بودیم 
به‌رغم فشارها و هجمه‌هایی که به دولت وارد می‌شد کشور به 
سمت یک تحول اقتصادی مثبت و یک تحرک اجتماعی وسیاسی 
حرکت کرد. در این مقطع زمانی تنش‌های بین المللی بین ایران 
و کشورهای دیگر کاهش پیدا کرد و پرونده هسته‌ای پس از 

سال‌ها به نتیجه رسید که موفقیت 
مهمی‌برای کشور به شمار می‌رود. این 
روند تا انتخابات سال1396 ادامه پیدا 
کرد و به همین دلیل مردم با مشارکت 
بالا در انتخابات مشارکت کردند و با 
رأی بالایی که به آقای روحانی دادند 
خواستار تدوام این وضعیت شدند.با 
این وجود پس ازانتخابات96 شرایط 
بین المللی به یکباره تغییر پیدا کرد. 
البته فضای داخلی نیز به شکل عجیبی 
تغییر کرد و پس از چند ماه از انتخابات 
ریاست جمهوری سال96 جریانی 
در کشورتحت عنوان»پشیمانیم« و 

با هشتک پشیمانیم شکل گرفت. در ماه‌های پایانی سال96 نیز 
اتفاقات عجیبی در کشور شکل گرفت که سبب به وجود آمدن 
شکاف‌هایی در سطح سیاسی و اجتماعی شد. این شکاف ها باعث 
شد که طمع بیگانگان بیشتر شد و فکر کردند می‌توانند روی شکاف 
ها موج سواری کنند. خروج ترامپ از برجام و مسائلی که با تشدید 
تحریم ها و جنگ اقتصادی به وجود آمد و از همه مهم تر اوج گرفتن 
جنگ روانی شرایط را بدتر از گذشته کرد.جنگ روانی علیه دولت 
روحانی از سال92 آغاز شده بود و فراز و نشیب‌های زیادی داشت. 
با این وجود در این مقطع زمانی شدت بیشتری پیدا کرده بود.در 
چنین شرایطی شیوع ویروس کرونا نیز مزید برعلت شد و شرایط را 
بسیار سخت کرد. این در حالی بود که حوادث طبیعی زیادی مانند 
سیل و زلزله نیز رخ داد. از سوی دیگر ظهور و افول داعش نیز به 
عنوان یک چالش منطقه‌ای در همین مقطع زمانی رخ داد.به همین 
دلیل باید عنوان کنم دوران خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم و 
هجمه‌های سنگین و زیادی علیه دولت به راه افتاد. با این وجود و 
به‌رغم همه سختی‌ها و هجمه‌هایی که علیه دولت صورت گرفت 
ما شاهد عملکرد قابل قبولی از سوی دولت آقای روحانی در 

زمینه‌های مختلف بودیم. 
 شما از شکاف‌هــایی صحبت می‌کنیــد که در پایان 
سال96 در سطح سیاسی و اجتماعی در کشور شکل گرفت. 

ریشه‌های این شکاف در کجا بود؟ 
اختلاف سیاسی طبیعی است و در همه کشورها نیز وجود دارد.با 

این وجود هنگامی‌که این اختلاف نظر به اتهام زنی و هجمه تبدیل 
می‌شود شرایط متفاوت می‌شود. به عنوان مثال برخی مجموعه 
دولت را به جاسوسی و فساد متهم می‌کردند.روند اتهام زنی‌ها نیز 
دارای پشتوانه نبود و بیشتر ساختگی بود. این وضعیت شکاف‌هایی 
را به وجود آورده بود که برداشت خارجیان این بود که می‌شود از این 
شکاف ها استفاده کرد. هنگامی‌که اختلاف دیدگاه به جنگ و جنگ 
روانی تبدیل می‌شود تا دستاوردهای دولت برای مردم ملموس 
نباشد شرایط تغییر می‌کند. صداوسیما نیز گاه در این زمینه از 
ظرفیت‌های خود استفاده می‌کرد تا مردم دستاوردهای شیرین 
دولت را چندان احساس نکنند. واقعیت این است که از مدعیان 
مسلمانی چنین رفتارهایی بعید بود. در فضای اسلامی‌و انقلابی 
این رفتارها نه تنها زیبنده نیست و بلکه ریشه ها را می‌زند.کسانی 
که مدعی حکمرانی ارزشی و اخلاقی و آرمان‌های متعالی هستند 
نباید چنین رفتارهایی از خود نشان بدهند. رفتارهایی که در طول 
هشت سال گذشته در کمال تعجب اتفاق می‌افتاد. برآیند این 

تخریب‌ها و هجمه‌ها نیزناامیدی مردم وجوانان و مهاجرت است. 
 چرا دولت روحانی با توجه به 
هجمه‌ها و تخریب‌هایی که صورت 
می‌گــرفت و با وجود هشدارهایی 
که به دولت داده می‌شد، نتوانست 
از عملکرد خود در پیشگاه افکار 
عمومی‌دفاع کنــد و در عمل به 
یک دولت بی‌دفاع تبدیل شد که 
مخالفان به هر شکلــی که تمایل 
داشتنــد عملکرد آن را تفسیر 

می‌کردند؟ 
این موضوع همواره در دولت مطرح 
بود و اعضای دولت به این نکته معترف 
بودند که باید برای ضعف تیم رسانه‌ای 
و بی دفاع بودن دولت در مقابل هجمه‌ها راه حل مناسبی اتخاذ 
شود. با این وجود حجم تخریب‌ها نسبت به دولت بی‌سابقه بود. 
اگر در شرایط کنونی به تسلط رسانه‌های خارجی روی افکار 
عمومی‌جامعه دقت کنیم، متوجه می‌شویم که چنین وضعیتی 
در گذشته بی‌سابقه بوده است. این یک هشدار بزرگ برای جامعه 
است.این وضعیت ناشی از ضعف رسانه ملی و رسانه‌های داخلی 
است. این شرایط نشان می‌دهد که ما در داخل موفق نشده ایم افکار 
عمومی‌را به سمت خود جذب کنیم. هنگامی‌که یک دولت با رأی 
مردم روی کار آمده و مستقر است نباید رسانه ملی دستاوردهای 
دولت را نادیده بگیرد و یا کمرنگ کند. برآیند چنین وضعیتی خود 
را در انتخابات ریاست جمهوری1400 نشان داد و ما شاهد بودیم 
که اکثریت مردم تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند. اتفاقی 

که برای کشور خوشایند نبود. 
 امروز افکارعمومی‌جامعه به دنبال پاسخ به این پرسش 
است که چرا دولت روحانی با آن رأی بالا برای یک بار و 
شاید مهم‌ترین بار با موانع اصلــی تحقق مطالبات مردم 
برخورد نکرد و عوامل تأثیرگذار و غیرپاسخگو در مشکلات 
کشور را به مردم معرفی ننمود. چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ 

در چارچوب قانونی این اتفاق رخ داد و دولت در مقابل این موانع 
و جریان ها ایستادگی کرد.دلیل اصلی تخریب‌ها و هجمه‌های 
گسترده نیز همین موضوع بود. دولت باید در مقابل مسئولیتی 
که برعهده می‌گیرد پاسخگو باشد. اینکه هر روز مشکلات را برای 

مردم بازگو کند روش صحیحی نیست. بخشی از واقعیت‌ها را باید 
برای مردم گفت. با این وجود مردم از دولت انتظار کار و تغییر دارند. 
مردم می‌دانند رئیس جمهوری که روی کارآمده با درک  شرایط و 
مشکلات آمده و در آینده با چه هجمه‌ها و مشکلاتی مواجه خواهد 
شد. من هیچ گاه فکر نمی‌کردم برای تخریب و هجمه علیه دولت 
آقای روحانی تا به این اندازه خطوط قرمز شکسته شود. دولت 

روحانی میدان را خالی نکرد و تلاش کرد از همه توانمندی خود 
برای حل مشکلات مردم استفاده کند.این در حالی است که این 
احتمال وجود داشت که اعضای دولت با هجمه‌ها و اتهاماتی که 
متوجه آنها می‌شد در کار خود متوقف شوند و روبه جلو حرکت 
نکنند. با این وجود چنین اتفاقی رخ نداد و دولت آقای‌روحانی از 
همه ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده 

کرد. حتی ممکن بود گروهی عطای حضور در دولت را به لقای 
آن ببخشند و در مقابل این همه تهمت و هجمه کار خود را ترک 
کنند. خانواده اعضای دولت نیز درگیر این تخریب‌ها می‌شدند. 
وظیفه قانونی رئیس جمهور رسیدگی به مشکلات مردم است و 
نمی‌تواند هرروز مشکلات را برای مردم بیان کند. هر چند معتقدم 
آقای روحانی در بسیاری از مواقع دلایل مشکلات را برای مردم 

تشریح کردند. آقای روحانی در خیلی از مسائل در مقابل موانع 
ایستادگی کرد تا کار جلو برود و متوقف نشود. هشت سال دولت 
آقای خاتمی‌در دولت حضور داشتم اما شرایط دولت آقای روحانی 

را سخت‌تر و دشوارتر دیدم. 
 در موضوع برجام برای اولین بار وزرای خارجی ایران و 
آمریکا مذاکره کردند.آیا قرار بود سطح مذاکرات به روسای 

جمهور نیز برسد؟در درون دولت چه تصمیمی‌در این زمینه 
گرفته شده بود؟ 

در موضوع برجام همه تلاش دولت آقای روحانی این بود که 
تحریم‌ها برداشته شود. به همین دلیل آقای روحانی اعلام کردند 
برای برداشته شدن تحریم‌ها و رنج ناشی از آن هر اقدامی‌لازم باشد 
انجام می‌دهند. در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های 

مرتبط و به‌خصوص مقام معظم رهبری 
داشتند. نکته قابل تأمل این بود که 
تصمیماتی که بعدها مورد هجمه و 
تخریب قرار گرفت، تصمیم دولت به 
تنهایی نبود و بلکه تصمیم نظام بود. 
مسأله تعجب آور این بود که تیم مذاکره 
کننده مورد تأیید مقام معظم رهبری 
بود اما گروهی و از جمله گاندوسازان تا 
پای اتهامات سنگین و جدی جلو رفتند. 
این چندگانگی مشکلاتی را در جامعه و 

کشور به وجود آورد. 
از  عکسی  زمـان  همان  در   
شمــا در اجـلاس پاریــس در 
کنار آقای‌اوباما منتشر شد که گمانه 
زنی‌ها را برای مذاکــره ایران در 
سطوح بالاتر تقویت می‌کرد. آیا این 

موضوع صحت داشت؟ 
این یک عکس گروهی بود که از همه مقام‌هایی که در این 
نشست شرکت کرده بودند گرفته شده بود. با این وجود زاویه 
دوربین عکاس به شکلی بود که این نکته را القاء می‌کرد که گویا 
نزدیکی محل ایستادن ما به شکلی است که مواضع دو کشور به هم 
نزدیک شده است. در این نشست دیداری بین من و آقای اوباما 

صورت نگرفت و همه دیدارهای من با 
وزرای محیط زیست کشورها بود و تنها 
در همان عکس این وضعیت مشاهده 

می‌شود. 
 دیدگاه شمـــا درباره شرایط 
به‌وجود آمده در انتخابات ریاست 
جمهوری1400 چیست؟ آیا یکدست 
شدن قدرت در شرایط کنونی برای 

کشور فرصت است؟ 
جریانی که در هشت سال گذشته 
ادعاها و نقدهای زیادی به دولت آقای 
روحانی وارد می‌کردند امروز فرصت پیدا 
کرده‌اند که ادعاهای خود را ثابت کنند. 
تجربه تاریخی نشان داده که قدرت‌های 
یکدست بدون مشارکت مردم موفق 

نبوده‌اند. به نظر می‌رسد دولت جدید نیز متوجه این موضوع 
بوده و به همین دلیل تلاش کرده با منتقدان تماس بگیرد و 
دیدگاه‌های آنها را درباره مدیریت کشور جویا شود. اما این کافی 
نیست و باید مجموعه نظرها در نظر گرفته شود. امروز43 سال 
از انقلاب اسلامی‌گذشته و افراد زیادی تجربه‌های گرانبهایی به 
دست آورده‌اند. ما باید در پله چهل و سوم قرار بگیریم و نه پله اول. 
به همین دلیل بهره بردن از این تجربیات لازم و ضروری است. در 
نتیجه یکدستی نمی‌تواند در همه شرایط مطلوب باشد و باید تکثر 

و تنوع دیدگاه در مدیریت کشور وجود داشته باشد. نگرانی‌ها نسبت 
به آینده کم نیست اما باید به دولت جدید فرصت داد تا برنامه‌های 
خود را اجرایی کند. امروز هیچ بهانه‌ای برای جریانی که با دولت 
آقای روحانی مخالفت می‌کرد، وجود ندارد و همه زمینه‌های برای 
آنها فراهم است.از سوی دیگر جریان اصلاحات و اعتدال شیوه 
تخریب و هجمه را برعلیه دولت مستقر دنبال نخواهد کرد. نقد و 
انتقاد وجود دارد اما تخریب و اتهام 
وجود نخواهد داشت. صداوسیما نیز 
در کنار دولت جدید قرار دارد. شرایط 
کرونا نیز بهبود پیدا کرده است. 
توافق با آژانس نیز صورت گرفته و ما 
امیدواریم مذاکرات هسته‌ای نیز در 
این دولت به نتیجه برسد. مهم نیست 
چگونه گره باز می‌شود و بلکه مهم 

این است که گره باز شود. 
 تحلیل شما از رفتارشناسی 
اصلاح‌طلبان در انتخابات1400 و 
پس ازآن چیســت؟ در شرایط 
کنونی که جریان اصلاحات در 
بیرون از قدرت قرار گرفته باید 

چه رویکردی در پیش بگیرد؟ 
دولت آقای روحانی دولت اعتدال 
و برآمده از ائتلاف اصلاح‌طلبان و 
اصولگرایان بود. بقیه قوا در اختیار اصولگرایان قرار داشت. در 
چنین شرایطی باید وضعیت جریان اصلاحات را بررسی کنیم. 
امروز اصلاح‌طلبان به‌صورت مطلق در حاکمیت حضور ندارند. این 
وضعیت را مناسب برای کشور نمی‌دانم و معتقدم از توانایی‌های 
نیروهای دلسوز و توانمند زیادی محروم شده‌اند. هنگامی‌که افراد 
انتخاب شده برای مدیریت کشور را با 
افراد گذشته مقایسه می‌کنیم، متوجه 
می‌شویم که تفاوت‌های زیادی در 
این زمینه وجود دارد. این وضعیت 
به نفع کشور نخواهد بود. اینکه ما از 
یک جریان سیاسی به دلیل اختلاف 
دیدگاهی که وجود دارد به صورت 
کلی استفاده نکنیم، به منافع ملی 
آسیب خواهد زد. نگرانی دیگر ما این 
است که احتمال دارد زنان از چرخه 
مدیریت کشور حذف شوند. امروز در 
حدود41 درصد کارکنان دولت زنان 
هستند. در ابتدای دولت یازدهم در 
حدود5 درصد از مدیران دولت را 
زنان تشکیل می‌دادند که امروز به25 
درصد رسیده است. فکر می‌کنم در آینده پایگاه اصلاح‌طلبان 
در بین مردم قوی‌تر خواهد شود. مردم متوجه این نکته هستند 
که ناراستی‌هایی که در جریان‌های دیگر وجود دارد، در جریان 
اصلاحات کمتر مشاهده می‌شود. ارتباط با مردم و بیان مطالبات 
اساسی آنها باید مهم‌ترین رویکرد جریان اصلاحات باشد. هر چه 
جریان اصلاحات به دغدغه‌ها و مطالبات مردم بیشتر نزدیک 
شود، به همان اندازه می‌تواند از تأثیرگذاری بیشتری در مناسبات 

سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد. 
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 منافعی که از عضویت پیمان شانگهای
 به دست می‌آید

آرمان ملی- احسان انصاری: معصومه ابتکار از جمله محدود افرادی است که هشت سال دولت سید محمد خاتمی‌و حسن روحانی را درک کرده و در همه این سال ها عضو دولت بوده است. وی که اولین زنی است که در جمهوری اسلامی‌معاون رئیس 
جمهور شده است در دولت اصلاحات رئیس سازمان محیط زیست و در دولت اول روحانی در همین سمت و در دولت دوم معاون زنان و خانواده بود.به همین دلیل وی به خوبی می‌تواند به چالش ها و موانع پیش روی دولت روحانی اشاره کند. موانعی که 
دولت روحانی را تحت فشارهای شدیدی قرار داده بودند و عملکرد آن را به شکلی تفسیر می‌کردند که متناسب به دغدغه‌های مردم نباشد.»آرمان ملی« برای بررسی شرایط هشت سال دولت حسن روحانی با دکتر معصومه ابتکار گفت وگو کرده است. 

ابتکار در این گفت‌وگو به مهم‌ترین چالش‌های دولت روحانی می‌پردازد که بیشتر توسط جریان مخالف صورت گرفت و شرایط را برای دولت روحانی سخت کرد. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید. 

هیچ گاه فکر نمی‌کردم برای 
تخریب و هجمه علیه دولت 
آقای روحانی تا به این 
اندازه خطوط قرمز شکسته 
شود. این در حالی است 
که روحانی میدان را خالی 
نکرد و تلاش کرد از همه 
توانمندی خود برای حل 
مشکلات مردم استفاده کند 

صداوسیما  گاهی 
از ظرفیت‌های خود 
استفاده می‌کرد تا مردم 
دستاوردهای شیرین 
دولت را چندان احساس 
نکنند. واقعیت این است که 
از مدعیان مسلمانی چنین 
رفتارهایی بعید بود. در 
فضای اسلامی ‌و انقلابی 
این رفتارها نه تنها زیبنده 
نیست و بلکه ریشه‌ها را
می‌زند

تجربه تاریخی نشان داده 
که قدرت‌های یکدست 
بدون مشارکت مردم موفق 
نبوده‌اند. به‌نظر می‌رسد 
دولت جدید نیز متوجه این 
موضوع بوده و به همین 
دلیل تلاش کرده با منتقدان 
تماس بگیرد و دیدگاه‌های 
آنها را درباره مدیریت 
کشور جویا شود

احمد حاتمی‌یزد
تحلیلگر مسائل مالی و بانکی

   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی

معصومه ابتکار در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 ما مثل شما دولت را 
تخريب نمی‌كنيم 

   حالا بهانه‌اي نداريد؛گرچه نگذاشتيد مردم ثمره شيرين تلاش دولت روحاني را بچشند 
  برای حذف زنان از چرخه مدیریت کشور نگرانیم 

  از مدعیان مسلمانی چنین رفتارهایی بعید بود 
   برای تخریب دولت روحانی همه خطوط قرمز شکسته شد 

   باید در پله چهل و سوم قرار داشته باشیم نه پله اول 
   گاندو سازان علیه تیم مذاکره کننده‌ای هجمه وارد می‌کردند که مورد حمایت رهبری بود 

   پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در آینده قوی‌تر خواهد شد 
   مخالفان دولت روحانی در دولت رئیسی ادعاهای خود را اثبات کنند 

   تسلط رسانه‌های خارجی روی افکار عمومی ‌بی‌سابقه است 
  هشت سال سخت را پشت سر گذاشتیم 

 

 بسیاری از افراد از جمله تطهیرکنندگان طالبان 
گفته بودند طالبان تغییــر کرده و در این راستا به 
وعده‌های آنها استناد می‌کردند. اما حالا که در عمل 
دیده می‌شود این وعده‌ها حقیقت نداشته‌اند و اموری 
مانند حقوق زنان و اقوام به هیچ وجه رعایت نمی‌شود، 
معادلات آینده این کشور در سطح داخلی و بین‌المللی 

به چه صورت تغییر خواهد کرد؟
طالبان که متشکل است از پشتون‌ها 32 تا 38 درصد 
جمعیت 38 میلیونی افغانستان را تشکیل می‌دهند. آنها از 
سال 1996 به مدت 5 سال دولتی در افغانستان داشتند اما در 
سال 2001 آمریکا آنها را ساقط کرد، در افغانستان مستقر شد 
و تا 2021 به مدت 20 سال آمریکایی‌ها در افغانستان حاکم 
بودند. در این مدت طالبان به کوه‌ها رفتند و شروع به مقاومت 
نمودند. آنها مشغول به حرکات ایذایی و انفجاری و به عنوان 
مبارز علیه آمریکا و اشغالگری آنها شدند. نهایتا از دو سال 
پیش که آقای برادر و خلیل‌زاد توانستند توافقنامه‌ای را امضا 
کنند، طالبان متعهد شد صلح را به افغانستان بازگردانند و در 
این چارچوب لابی‌هایی نیز با همسایگان از جمله ایران انجام 
داد. آنها به ایران آمدند و گرچه دقیق نمی‌دانیم در این دیدارها 
چه گذشت اما بر حسب مصاحبه‌هایی که اتفاق افتاد نتیجه 
این بود که طالبان پذیرفت که دولتی فراگیر تشکیل دهند، 
یعنی همه اقوامی که در افغانستان زندگی می‌کنند از جمله 
تاجیک‌ها، با سهم حدود 20درصدی از جمعیت، ازبک‌ها 
10 درصد از جمعیت و هزاره‌های شیعه با حدود 10 درصد 
از جمعیت در حاکمیت حضور داشته باشند. اما بعد بر اساس 
وضعیتی که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند، طالبان ابتدا 
شروع به حمله به ولسوالی‌ها و تصرف آنها کرد و بعدتر نیز مراکز 
ولایات را یکی پس از دیگری تصرف کرد تا به کابل رسید. آنها 
مقاومتی در برابر خود به نام پنجشیر دیدند که آن را نیز تحمل 
نکردند و بعد مشاهده شد که پاکستان دخالت مستقیم نظامی 
برای حمایت از طالبان و سرکوب پنجشیر انجام داد. بر اساس 
اخبار از سویی گفته می‌شود آنها همچنان در حال مقاومت در 

کوه‌ها هستند و جبهه مقاومت اعلام کرده کار آنها ادامه دارد 
و آقای دوستم هم به آنها پیوسته که بیشتر از سوی ازبک‌ها 
حمایت می‌شود. اما مرکز پنجشیر در اختیار طالبان است. این 
تصویر وضعیت حالا در افغانستان است اما طالبان که فکر و ادعا 
می‌کند که حاکمیت مطلق را دارد دیگر گوش شنوایی ندارد 
و حاکمیت یکپارچه و مطلق در افغانستان را مطالبه می‌کند. 
در این چارچوب تحلیل‌هایی که مطرح می‌شود این است که 
طالبان تا همین حالا به بسیاری از وعده‌های خود عمل نکرده 
است؛ مردم را کشته، محدودیت‌هایی برای زن‌ها ایجاد کرده و 
گرچه در تاسوعا و عاشورا به حسینیه شیعیان رفتند که بگویند 
آنها را تحمل می‌کنند و در آن‌جا سخنرانی کردند، یا اعلام عفو 
عمومی کردند و اعلام نموده‌اند زن‌ها می‌توانند به کار خود 
بازگردند ولی آنها با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و آنچه 
در برخی مناطق عمل می‌شود کاملا به شکل عملکرد پنج ساله 
آنها در حاکمیت است که زن‌ها از خانه بیرون نمی‌توانند بیایند 
مگر با محارم خود و آموزش‌های آنها بسیار مشروط است. همه 
اینها نشان دهنده این است که گروهی که حالا حاکم شده 
است بر مسیر ایدئولوژیکی که خود باور دارند قدم برمی‌دارند. 

 بنابراین آیا دلایل کافی وجــود دارد کــه شرایط 
در حمایت‌های بین‌المللی از طالبان نیز تغییر کند و 

کشورهایی مانند ایران در مقابل آنها قرار گیرند؟
بعضا فیلم‌هایی از برخی از مقامات سطح بالای آنها پخش 
شده است که آنها حاکمیت خود را بر همه جهان اسلام، از 
جمله ایران، می‌دانند. اینها نشان از تعرضاتی دارد که بعد 
از استقرار، توانمند شدن و مورد شناسایی قرار گرفتن آنها 
شروع و بیشتر خواهد شد. تعدادی از کشورها از جمله ایران 
گفته‌اند آنها واقعیت افغانستان هستند و باید با آنها کنار آمد. 
اما آیا تعرضات بعدی آنها با حرف‌هایی که می‌زنند، اعتراضاتی 
که می‌کنند و نوع کارهایی که انجام می‌دهند به مراتب 
بیشتر نخواهد بود؟ گفته شده اخیرا بین ملا برادر و حقانی 
درگیری‌های جدی اتفاق افتاده است و حقانی‌ها که تندروتر 
هستند بیشتر مسلط شده‌اند و در مجموع جریانات تندرو 

حاکمیت بیشتری خواهند داشت. طالبان همچنین برای 
اداره امور خود به پول نیاز دارد. آنها مقداری پول داشته‌اند اما 
آمریکا پول‌های افغانستان را توقیف کرده و به طالبان پولی 
نداده است، آنها قادر نیستند حقوق کارمندان خود و هزینه 
اداره امور جاری را پرداخت کنند بنابراین به سراغ عربستان 
خواهند رفت. وقتی عربستان پولی به آنها بدهد آثار حضور آن 
دیده خواهد شد. آثاری نیز تاکنون از حضور عربستان دیده 
شده، آقای‌ترکی‌بن‌الفیصل که سال‌های طولانی مسئول 
امنیتی عربستان بوده شب قبل از حمله پاکستان به پنجشیر 
در آن‌جا حضور داشته و گفته می‌شود با تشویق او دخالت 
نظامی پاکستان اتفاق افتاده است. این آثار بعدتر زمانی که 
طالبان بیشتر مسلط شود در تعرضات آنها به همسایه‌ها 
دیده خواهد شد. مساله آب هیرمند و افزایش پناهنده‌ها و 
مهاجرین در ایران نیز از دیگر مشکلات ناشی از حضور طالبان 
است. گفته می‌شود بین 3 تا 5 میلیون نفر از افغان‌ها در ایران 
زندگی می‌کنند، آمار رسمی نیز از سوی سازمان ملل می‌گوید 
حدود 800 هزار افغانی دارای کارت رسمی به علاوه بیش از 
2 میلیون افغانی به صورت غیررسمی در ایران هستند. با در 
نظر گرفتن آمار رسمی باید همچنین در نظر داشته باشیم 
احتمال اینکه تعداد بیشتری به سوی ایران بیایند بسیار زیاد 
است. تعرضات مرزی و امنیتی نیز از دیگر مشکلاتی است که 
می‌تواند برای ایران ایجاد شود. برخی باور دارند طالبان عوض 
شده و رفتار آنها تغییر کرده است، بوی پول به آنها خورده و 
دوسالی که سران آنها در قطر بوده‌اند از سران این کشور پول 
توجیبی دریافت کرده‌اند و هزینه‌های اقامتشان در هتل را به 
مدت دوسال دریافت نموده‌اند، بنابراین آنها حالا با مظاهر 
تمدن، رفاه و آسایش آشنا هستند و حتما به سویی خواهند 
رفت که یک زندگی خوب در افغانستان برقرار کنند در حالی 
که تحلیلگران بر این باورند که طالبان با توطئه آقای اشرف 
غنی و آمریکا و توافقاتی که صورت گرفت روی کار آمد تا برای 
چین مشکل‌ساز باشد، سین‌کیانگ را با اویغورها به هم بریزد، 
همچنین طرح کمربند- جاده چین را مانع شود و از سوی 

دیگر برای جمهوری اسلامی نیز مشکلاتی ایجاد کند. بنابر 
نشانه‌هایی که ذکر کردم طالبان پشتون را نمی‌توان مورد 
اعتماد دانست چون به هیچ یک از قومیت‌ها وقعی ننهادند 
و آنچه مطرح کردند در این حد بود که وزیری از این اقوام 
معرفی کنند. آنها در صورت تثبیت همان یک وزیر را نیز برکنار 
می‌کنند. در حالی که اگر قومیت‌ها را به صورت ساختاری در 
سیستم جا دهند می‌شود به آنها اعتماد کرد. همچنین ترکیب 
و تلفیقی از مجموعه نیروها و قومیت‌ها داخل افغانستان 
کنار یکدیگر قرار گیرند و سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چین، 
روسیه و ایران فشارهای خود را بر این قرار دهد که آنها تعدیل 
شده از قدرت سهم بردارند آنگاه می‌توان گفت که دندان آنها 
کشیده می‌شود و یک دولت آرام‌تری تشکیل خواهند داد و 
خود می‌توانند خود را کنترل کنند و تعرضاتشان نسبت به 
همسایه‌ها نیز کمتر خواهد شد. در حالی که در وضعیت فعلی، 
آنها که تا الان با وحشی‌گری پیش آمده‌اند و از این پس نیز 
احتمال انجام حرکات این چنینی از سوی آنها بسیار زیاد است.
 آنچه پیشتر گفته می‌شد این بود که طالبان در اثر 
فشار خارجی برای کسب مشروعیت و حمایت و فشار 
داخلی در نتیجه احتمال بروز جنگ در صورت عدم 
تشریک قدرت با اقوام ناچار خواهد شد به وعده‌های 
خود پایبند باشد و حقوق زنان و اقوام را رعایت کند، چرا 

چنین نشد و هیچ یک از این عوامل موثر واقع نشدند؟
فشارها واقعی نبودند و همچنین طالبان فکر می‌کند بدون 
در اختیار داشتن ارتش و تجهیزات آمریکایی حاکم شده است. 
حالا برخی گفته‌اند در حدود 80 میلیارد دلار تجهیزات، ماشین 
آلات، امکانات و اسلحه به جا مانده از آمریکایی‌ها در اختیار 
طالبان است. بنابراین آنها دیگر خدا را بنده نیستند و وقتی 
فکر می‌کنند کاملا مسلط شده‌اند و به این راحتی‌ حداقل بیش 
از سه چهارم افغانستان را گرفته‌اند دلیلی ندارد زیر بار کسی 
بروند و آنها را پذیرا باشند. در نتیجه هم فشارها واقعی نبوده‌اند 
و هم آنها احساس بی‌نیازی کرده‌اند. حالا اینکه این بی‌نیازی تا 
کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و چه مشکلاتی می‌تواند برای آنها 

ایجاد کند نیازمند انتظار بیشتر است اما به نظر می‌رسد جبهه 
غربی، خود آمریکایی‌ها، پاکستان، از سوی دیگر عربستان و 
شاید به عنوان جبهه دیگری و نه در یک راستا، خود قطری‌ها، 
تاکنون پذیرای آنها بوده‌اند به آنها کمک خواهند کرد تا جان 
بگیرند. بر این اساس طالبان ناچار است منویات آنها را اجرا 
کند. منویات عربستان همان چیزی است که سبب شده تا الان 
هر جایی که کمک کرده است بوکوحرام، داعش، تعرضات، 
انفجارات، وحشی‌گری‌ها، کشتار و نسل کشی به وجود آید. 

حالا احتمال همه این حرکات توسط طالبان بسیار بالاست.
 با وجود تسلط و قـــدرت گرفتن طالبان حالا 
انفجاراتی در نقاط مختلــف افغانستان رخ می‌‌دهد 
که مسئولیت آنها نیز از ســـوی هیچ گروهی پذیرفته 
نمی‌شود. علت این انفجارات که نمونه آن روز گذشته 

در جلال آباد اتفاق افتاد را چه می‌دانید؟
آنها ظاهرا می‌خواهند بگویند از سویی با داعش و از سوی 
دیگر با جبهه حقانی درگیر هستند، با وجود اینکه حقانی‌ها با 
طالبان بر سر یک سفره نشسته‌اند اما در تقسیم قدرت ظاهرا 
دچار درگیری هستند. جلال آباد که مطرح شد نیز خواستگاهی 
است که بن لادن یک سال بعد از پیروزی طالبان با دولتی که 
تشکیل داده بود با جلال و جبروت بسیار و هواپیمای شخصی 
خود به آن‌جا وارد شد. جلال‌آباد پایگاه اصلی آنها بوده است. آیا 
حالا یک جریان جدید تندرو در آن‌جا در حال شکل گیری است 
که طالبان را بیشتر وادار کند تا به منویات آنها عمل کند؟ اینها 
جای سوال دارند. زمانی که هیچ گروهی مسئولیت حملات 
و انفجارها را نپذیرفته است یعنی آنها در حال شکل‌گیری 
و شدن هستند، هنوز منویات و اهداف و خواسته‌های آنها 
چندان شفاف نشده است که بخواهند با صراحت اعلام کنند 
که چه می‌خواهند و از انفجار دنبال چه هستند. به نظر می‌رسد 
تعرضات آنها علیه طالبان و فشار به آنها برای این است که در 
راستای خواسته‌های آنها حرکت کنند. حالا این خواسته 
می‌تواند از ناحیه عربستان، قطر یا جریانات جدید در حال 

تشکیل باشد.

جلال ساداتیان در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

فشارهای بین‌المللی بر طالبان واقعی نبوده است
  طالبان پس از استقرار در مسیر ایدئولوژیک خاص خود قدم برمی‌دارند	  طالبان خواستار حاکمیت بر تمام جهان اسلام است!

  احتمالا جریانات تندرو جدید در جلال‌آباد شکل‌بگیرد
آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: طالبان به استقرار کامل نزدیک و نزدیکتر می‌شود. استقراری که هیچ بویی از فراگیر بودن و وعده‌های معتدلانه طالبان ندارند. افغانستان پس از تشکیل کابینه طالبانی، حالا شاهد مرگ حقوق مختلف 
انسان‌هاست. از سویی خبرنگاران به دلیل پوشش اعتراضات در ولایات دستگیر و شکنجه می‌شوند، از سوی دیگر جوانان در کابل به جرم اصالت پنجشیری یا شمالی دستگیر شده‌اند و خبری از آنها نیست. از سویی مدارس دخترانه 
با وجود آغاز به کار مدارس پسرانه هنوز بسته هستند و از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت زنان در این کشور تعطیل شده‌اند. وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر کرده است و طالبان ساختمان‌ها و 
دفاتر کمیسیون را اشغال کرده است و از وسایل نقلیه و کامپیوترهای آن استفاده می‌کند در حالی که هیچ سرپرستی برای این نهاد انتخاب نکرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر سال 2004 در قانون اساسی افغانستان از کمیسیون 
برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان و بهبود آن نام برده شده است. با وجود تمام بی‌قانونی‌ها مجله تایمز عبدالغنی برادر را، با توصیفی از تاثیرگذاری‌های صلح‌طلبانه‌اش، به عنوان یکی از 100 چهره تاثیرگذار معرفی کرد و در داخل 

کشور همچنان برخی رسانه‌ها سعی در عادی جلوه دادن شرایط دارند. در این رابطه »آرمان ملی« به گفت‌وگو با جلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در انگلیس، پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

سازمان 
همکاری‌های 

 شانگهای 
در یک نگاه  
ایران در بیست یکمین 
نشست سران کشورهای 
عضو شانگهای در شهر 
دوشنبه تاجیکستان، با 

موافقت همه اعضاء، نهمین 
عضو دائم این سازمان 
شد. سازمان همکاری 

شانگهای در حال حاضر از 
۹ عضو شامل چین، هند، 
قزاقستان، قرقیزستان، 

پاکستان، روسیه، 
تاجیکستان، ازبکستان و 
ایران تشکیل شده است 
و افغانستان، مغولستان 
و بلاروس اعضای ناظر 

این سازمان هستند. این 
سازمان با هدف مبارزه با 
تهدیدهای امنیتی جدید 

و با گردهمایی سران 
کشورهای روسیه، چین، 
قزاقستان، قرقیزستان و 

تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ 
در شهر شانگهای تحت 

عنوان گروه »شانگهای ۵« 
پا به عرصه ظهور گذاشت.


